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جلسه اول  24 نوامبر 1999

به دنبال تحقيقات پليس، دادستاني در مارس 1999 از ديوان عالي كشور تقاضاي صدور قرار بازداشت حميد خرسند را كرد. در30 مارس 1999 قاضي تحقيق قرار بازداشت وي را صادر نمود. زير فشار دولت المان، پليس و دادستاني از دستگيري او خود داري كردند. با پيگيري و اصرار دادستاني خرسند در 14 ژوايه دستگير و به زندان موقت منتقل شد. 

سر انجام در 24 نوامبر 1999 دادگاه رسيدگي به اتهام‌هاي حميد خرسند تشكيل شد. "يوست" نماينده دادستاني و "كوبش" رييس دادگاه، دادستان و رييس دادگاه ميكونوس بودند. 

پيش از شروع دادرسي خبرنگاران اجازه يافتند از سالن دادگاه (بدون حضور قضات) فيلم‌برداري كنند. هنوز فيلم‌برداران و عكاس‌ها از سالن دادگاه خارج نشده بودند كه داد و فرياد متهم از پله‌هايي كه به دادگاه منتهي مي‌شد بلند گرديد. او نمي‌خواست در دادرسي شركت كند. با دخالت رييس دادگاه متهم به جايگاه خود در اطاقك شيشه‌يي ضد گلوله آورده شد. چند ساعت اول به رسيدگي به اعتراض‌ها و تقاضاهاي متهم و وكلايش گذشت كه كوشش مي‌كردند دادرسي را به تعويق بياندازند. متهم بيطرفي رييس دادگاه را به اين دليل كه در دادگاه ميكونوس شركت داشته است نپذيرفت و يكي از وكلا را نيز قبول نداشت. اين وكيل نيز دليل آورد كه به علت اختلاف نظر با متهم در مورد روش دفاع نمي‌تواند از او دفاع كند.
هيات قضات به اين اعتراضات پاسخ داد. سر انجام در ساعت يك بعد از ظهر ادعا نامه دادستان خوانده شد. 

دادستان مدعي شد كه حميد خرسند در آلمان و كشورهاي خارج عليه آلمان فدرال جاسوسي كرده است. حداقل از اواخر سال 1995 تا زمان دستگيري با واواك همكاري مي‌كرده و اطلاعات در باره سازمان مجاهدين و شوراي ملي مقاومت را به افسر مساولش مي‌داده است، با كنسولگري ايران در برلن با شخصي به نام مرادي رابطه داشته است و بعد از خروج مرادي از آلمان با شخصي به نام سيد در ارتباط بوده است.  

پس از آن دادستان بيش از 10 مورد جاسوسي خرسند را با تاريخ ذكر كرد. در اين تلفن‌ها وي اخبار دروني سازمان مجاهدين و شوراي ملي مقاومت را به افراد نام برده داده بود. همه اين موارد توسط تلفن بود.

وي گفت متهم حداقل در دو مرحله در مجموع مبلغ  520،12 مارك براي خدماتش دريافت كرده است. فعاليت‌هاي او منطبق با جرم جاسوسي است. جلسه اول در ساعت 13:30 پايان يافت.

جلسه دوم 1 دسامبر 1999

در آغاز دادرسي تصميم‌هاي هيات قضات در بارة تقاضاي وكيل متهم و پاسخ به اعتراض متهم به جانب‌دار بودن رييس دادگاه خوانده شد. سپس دادگاه به موضوع اتهام پرداخت.

 چون متهم از حق خود براي سكوت استفاده كرد رييس دادگاه از پرونده او در اداره امور خارجيان مدارك متعددي را خواند كه سير زندگي وي را در آلمان از سال 1980 تا هنگام دستگيري نشان مي‌داد.

طبق اين مدارك حميد خرسند فرزند شكر الله متولد  بغداد 6/12/1962درسال 1980 به آلمان فدرال آمد. همراه با افراد حزب الله در حمله به خوابگاه دانشجويان در ماينس در سال 1982 شركت داشت. بنا بر حكم دادگاهي كه در همان زمان تشكيل شد وي بايد چون كاظم دارابي از آلمان اخراج مي‌شد. به دنبال دخالت سفير ايران چون دارابي امكان يافت در آلمان بماند. اين مدارك از دخالت سفارت ايران تا سال 1987 خبر مي‌دادند. وي در اين مدت در دانشگاه مونيخ و دارمشتات و برلن در س مي‌خواند و بنا بر نامه دانشگاه در سال 1999 به دادستاني تا سال 1992 در دانشگاه فني برلن بدون اخذ پايان نامه تحصيل مي‌كرده است. 

سپس رييس دادگاه به موضوع جرم پرداخت و گفت ما مدارك متعددي از جمله پروتكل‌ شنودهاي تلفن آقاي خرسند را در اختيار داريم كه شايد لازم شود بعضي از آن‌ها را با نوار اين شنودها مقايسه كنيم. در آغاز من تعدادي از اين پروتكل‌هايي كه لازم تشخيص مي‌دهم  را مي‌خوانم.

از يكي از گفتگوهاي تلفني خرسند با خانواده‌اش در ايران روشن شد كه سازماني  در وزارت امور خارجه ايران تشكيل شده است كه براي ايجاد رابطه با پناهندگان و بازگرداندن آن‌ها به ايران فعاليت مي‌كند و به بهانه عدم دسترسي به آن‌ها در خارج از كشور با خانواده‌ها در ايران تماس مي گيرد. 

متن چندين گفتگوي تلفني خرسند با فردي به نام سيد  خوانده شد كه طي آن‌ها خرسند اطلاعات متعددي در مورد سازمان مجاهدين و افراد فعال آن در اختيار وي مي‌گذاشت، از جمله در مورد خانمي به اسم ليلا مساول شمال آلمان و برلن سازمان و خانم ميترا مساول ايتالياي سازمان و اقاي حميد از فعالين برلن، شركت مجاهدين و شخص خرسند در مسابقات فوتبال جام جهاني فرانسه، در تظاهرات عليه خاتمي در ايتاليا. 

سيد هر بار از او اطلاعات دقيق‌تر به خصوص در مورد خواهرش عاطقه در عراق مي‌خواست. تماس‌هاي تلفني خرسند با تلفن سيار بود و چندين بار سيد به او تذكر داد كه هيچگاه از خانه‌اش با او تماس نگيرد. 

جلسه سوم 7 دسامبر 1999

با رسمي شدن دادگاه ابتدا رييس هيات قضات رو به خبرنگاران گفت در مطبوعات آمده كه آقاي خرسند در درگيري دانشجويان در ماينس در سال 1982 شركت داشته است. چنين چيزي در اين دادرسي مطرح نشده و ما فقط براي اطلاع از مشخصات متهم پرونده او را از اداره امور خارجيان قراات كرديم. پرونده درگيري سال 1982 را وارد اين دادرسي نمي‌كنيم.

پس از آن رييس دادگاه با توجه به عدم حضور خانم زليگ وكيل تسخيري متهم گفت وي به دادگاه نامه نوشته و ديگر در جلسات دادرسي شركت نخواهد كرد.

سپس رييس پروتكل گفتگوهاي تلفني خرسند با افراد مختلف از جمله "سيد" مامور ايران، افراد مجاهدين و شوراي ملي مقاومت را قراات كرد.

پس از مدتي متهم بدون مقدمه قراات رييس دادگاه را با داد و فرياد قطع كرد و ادعا نمود كه عدم حضور خانم زليگ در دادگاه تقصير هيات قضات است. رييس به او پاسخ داد كه شما خودتان اين را مي‌خواستيد و در پاسخ به سوال خرسند كه آيا مي‌تواند وكيل ديگري بگيرد و در اين صورت دادگاه به تعويق خواهد افتاد، گفت شما مي‌توانيد وكيل جديد بگيريد ولي لازم نيست دادگاه به تعويق بيافتد. به دنبال ادامه داد و فرياد خرسند دادگاه 20 دقيقه تنفس داد.

پس از تنفس حميد خرسند كه آلماني خوب حرف مي‌زند تقاضا كرد 5 دقيقه فارسي صحبت كند. او ضمن عذر خواهي از داد و فريادهايش رو به تماشاچيان و به فارسي گفت مي‌خواهد اشاره‌اي به روند دستگيري و دوران زندان خود بكند.

خرسند گفت: من در 14 ژوايه به جرم جاسوسي دستگير شدم. من درخواست كردم در باره مساله، دوستانه و متمدنانه صحبت كنيم. آن‌ها مرا به زندان انفرادي بردند و در آن جا من امكان گرفتن وكيل را نداشتم. پس از مطلع شدن از دستگيري مجدد هوفر در ايران و تحت فشارهاي رواني دست به اعتصاب غذا زدم و به دفتر صدر اعظم نامه نوشتم. در 9 سپتامبر طي گفتگو تلفني يك ساعته، دادستان از من خواست اعتصاب غذا را بشكنم و به من اطمينان داد كه دستگيري هوفر ربطي به دستگيري من ندارد، به ايران مسترد نخواهم شد و محاكمه‌اي عادلانه خواهم داشت. منهم اعتصاب غذا را به دليل ناراحتي جسماني شكستم.

سپس وي به ادعاي خود "حكم" صادره از سوي قاضي تحقيق در 3 سپتامبر را خواند: 1- تعيين وكيل تسخيري 2- مرتبط بودن دستگيري هوفر با دستگيري خودش 3- امكان استرداد وي به ايران و عدم محاكمه طبق مواد 153 د و 154 4- تصويب اين مواد به درخواست دادستاني. خرسند گفت دادستاني در 9 سپتامبر با اطلاع از اين مصوبات به من دروغ گفته است.

مسايل ادعا شده از سوي خرسند در واقع به اين قرار است كه دادستان از قاضي تحقيق تقاضاي وكيل تسخيري براي متهم كرده بود. قاضي تحقيق ضمن اعلام تعيين وكيل تسخيري به خرسند احتمالات ديگر را نيز براي ضرورت تعيين وكيل برمي‌شمرد.

در ادامه رييس به قراات پروتكل گفتگوهاي تلفني پرداخت.

جلسه چهارم 8 دسامبر 1999

با شروع دادگاه رييس به خواندن پروتكل مكالمات تلفني حميد خرسند ادامه داد. اين پروتكل‌ها در باره موضوعات فعاليت خرسند در كلن در مركز سازمان مجاهدين، تظاهرات ايتاليا، تظاهرات در فرانسه، تظاهرات در مقابل كنسولگري فرانسه در هامبورگ و جاسوسي و دادن گزارش به "سيد" مامور ايران بود. اين پروتكل‌ها نشان مي‌دادند كه خرسند اطلاعات و اخبار كسب كرده از افراد سازمان مجاهدين را به سيد گزارش مي‌داده است. سيد نيز او را تشويق مي‌كرده كه بيشتر با آن‌ها رابطه دوستي برقرار كند. در يك مورد كه خرسند از ديدار خود با محسن رضااي گزارش مي‌داد، سيد به او ايراد گرفت كه از او كم اطلاعات گرفته است.

جلسه بعد روز سه شنبه 14 دسامبر 1999 بازپرسي شاهدين خواهد بود.

جلسه پنجم و ششم  14 و 15 دسامبر 1999

خانم ليلا در ساعت 9 به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شد. به دنبال توضيحات رييس دادگاه و لزوم گفتن حقيقت، شاهد خود را معرفي كرد: مهين افشار 40 ساله ساكن فرانسه، غير شاغل، مساول سازمان مجاهدين در شهرهاي شمال آلمان از حدود سال 6-1995 به مدت سه سال. شاهد در روز 14 دسامبر از ساعت 9 تا 16:20 و روز 15 دسامبر از 9 تا 12 به سوال‌هاي رييس دادگاه، قاضي‌ها، دادستان‌ها و وكيل مدافع و متهم پاسخ داد. اولين هدف قضات از سوال و جواب از شاهد اين بود كه به كمك دانسته‌هاي او بتوانند درستي و يا نادرستي پروتكل‌هاي شنودها تلفن متهم را تشخيص دهند. بخشي از اين سوال‌ها در مورد متهم بود و بخشي در مورد سازمان مجاهدين و شوراي ملي مقاومت.

در مورد فعاليت حميد خرسند شاهد سعي كرد اين فعاليت‌ها را تا آن جا كه مي‌توانست كوچك، جزاي و كم اهميت جلوه دهد. اين كم اهميت كردن‌ها در بسياري از موارد با آن چه از شنودهاي تلفن متهم كه در اختيار دادگاه بود هماهنگي نداشت. شاهد در شهادتش بطور مكرر گفت ما به خرسند اعتماد نداشتيم چون با سازمان ارتباط ميگرفت و گاهي غيبش مي‌زد، قرارهايش را بهم مي‌زد، آدرس محل زندگيش را به كسي نمي‌داد و اصرار زياد داشت كه مستقيما با مساولين تماس بگيرد و شماره تلفن دستي آنها را داشته باشد. شاهد در اين حال در پاسخ به سوال‌هاي مختلف گفت كه شماره تلفن شخصيش را به متهم داده، متهم علاوه بر شركت در تظاهرات مختلف مجاهدين چندين بار در جلسه مساولين شركت داشت، يكي دوبار همراه با آنها براي جذب پناهندگان به شركت در تظاهرات به خانه‌هاي پناهندگي رفته، براي تظاهرات در فرانسه مساول تهيه ميني بوس و كارت شركت در مسابقه بوده است. با اين حال هيچ يك از اطلاعاتي كه شاهد به دادگاه ارااه داد در تناقض با پروتكل‌هاي شنود متهم نبود.

وي سازمان مجاهدين را سازماني كه "در خارج از كشور هيچ فعاليت مخفي ندارد" معرفي كرد كه مراكزش محل تردد عموم است و در عين حال سازماني بسيار مستحكم كه براي انتخاب اعضا فيلترهاي امنيتي متعددي وجود دارد كه در آن شخص كنترل و شناخته مي شود. 

يكي از قاضي‌ها براي سوال از شاهد گفته‌يي از  خرسند را خواند كه سيد عضو سازمان مجاهدين بوده است خرسند گفت اين همه دروغ است من هيچ چيز راجع به سيد نگفتم. من نگفتم كه سيد عضو مجاهدين است. من مي‌گويم سيد ساختة دادستان است. چنين آدمي در واقعيت وجود ندارد. من نه براي دولت ايران عليه مجاهدين و نه براي مجاهدين عليه دولت ايران جاسوسي نكرده‌ام.

جلسه هفتم و هشتم 21 و 22 دسامبر 1999

در آغاز جلسه آقاي حميد قياسي معاصر به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شد. وي خود را مساول ارتباط هواداران سازمان مجاهدين خلق ايران در برلن معرفي كرد و به سوالات مختلف پاسخ داد. سوال‌ها مربوط به مسايل مطرح شده در پروتكل‌هاي شنود تلفني حميد خرسند بود. به دليل سكونت متهم و شاهد در برلن جزايات بسياري مطرح شد. شاهد در پاسخ‌هاي خود بيشتر به گفتن مطالب كلي بسنده كرد و فعاليت‌هاي متهم درسازمان مجاهدين و شوراي ملي مقاومت را بي‌اهميت و جزاي جلوه داد، تا حدي كه دادستان پس از شنيدن يكي از جواب‌هاي شاهد گفت: "من اين تصور را دارم كه شما و خانم ليلا كه در جلسة قبل در اين جا شهادت داد سعي مي‌كنيد پس از وقوع واقعه نقش دانايي را بازي كنيد كه از قبل همه چيز را مي‌دانسته‌اند و چنان رفتار مي‌كنيد كه گويا از قبل مي‌دانستيد او جاسوس است و سعي مي‌كنيد به متهم كاري محول نكرده باشيد. در صورتي كه تصويري كه از تحقيقات ما بدست مي‌‌آيد تصوير كاملا مغايري است. من دو باره وظيفه شما به عنوان شاهد براي گفتن حقيقت را ياداور مي‌شوم". شاهد بدون اداي سوگند مرخص شد.

سپس رييس دادگاه متن صفحه‌هاي پاسپورت حميد خرسند را خواند. تاريخ تمام مهرهاي ورود و خروج به كشورهاي مختلف را ذكر كرد از جمله انگلستان، تركيه، مالزي و آخرين خروج از فرودگاه مهر آباد تهران به تاريخ 6/7/1364.

بعد از استراحت نهار اشتفن كروگر در جايگاه شهود احضار شد. وي گفت آلماني، زنداني، سي و دو ساله و بيكار مي‌باشد. رييس پرسيد خرسند را مي‌شناسيد. شاهد جواب داد با هم كار مي‌كرديم و گاهي در مورد مسايل اسلامي كه من به آن علاقه‌مند هستم صحبت مي‌كرديم. رييس دادگاه به چند پروتكل شنود تلفني اشاره كرد كه بنا بر آن‌ها شاهد چند بار به متهم تلفن كرده بود. سپس از وي پرسيد اين گفتگوها را به ياد مي‌آوريد. شاهد گفت حاضر به پاسخ دادن نيستم. رييس بخشي از يك پروتكل را خواند كه شما در روز 4 نوامبر 1997 به خرسند تلفن كرديد و چون او نبود پيغام گذاشتيد كه روز بعد دو باره به او تلفن خواهيد كرد. روز بعد هم بنا بر يك پروتكل ديگر تلفن كرده و با او صحبت نموديد. به ياد مي‌آوريد. شاهد گفت تا وكيلم حاضر نباشد حرف نخواهم زد. رييس دادگاه پرسيد نام كاظم دارابي چيزي به ياد شما مي‌آورد. شاهد گفت بدون حضور وكيلم پاسخ نخواهم داد. رييس دادگاه بخشي از يك پروتكل تلفني را خواند كه بنا بر آن شاهد در يك تماس تلفني به متهم گفته است كه كاظم دارابي به او سلام مي‌رساند. چون شاهد حاضر به جواب دادن نبود به در خواست دادستان، هيات قضات پس از شور اعلام كرد شاهد به پرداخت 200 مارك جريمه نقدي يا 10 روز زندان و پرداخت تمام هزينه‌يي كه از سرباز زدن از شهادت بوجود مي‌آيد محكوم مي‌شود.

شاهد با تذكر اين نكته كه بعدا دوباره به شهادت دعوت خواهد شد مرخص گرديد.

سپس حميد خرسند در بارة رابطه‌اش با شاهد توضيح داد. رييس دادگاه گفت اكنون كه حاضر به حرف زدن هستيد يك بخشي از پروتكل شنود تلفني مربوط به سپتامبر 1997 را مي‌خوانم: " الو حميد من اشتفان هستم... من بايد سلام كاظم د. را برسانم... من با او در يك طبقه هستم. انشاالله يكديگر را ببينيم".

متهم در پاسخ به شدت هر نوع آشنايي با "اين فرد" (دارابي) را انكار كرد.

رياست دادگاه خانم ايماني را به جايگاه شهود دعوت نمود. او خود را معرفي كرد: مرضيه ايماني، 41 ساله، سال‌هاست با سازمان مجاهدين كار مي‌كنم، 8 نفر از افراد خانواده‌ام از جمله سه برادر و شوهرم را رژيم ملاها اعدام كرده‌اند. مدتي است مساول برلن و شهرهاي شمال آلمان هستم. او به ساوال‌هاي مختلف در مورد فعاليت‌هاي خرسند پاسخ داد. شهادت خانم ايماني تا ساعت 12 روز چهارشنبه22 دسامبر به طول انجاميد. 

شاهد بعدي خانم معصومه بلورچي (دكتر فرشته)، 44 ساله، مساول شوراي ملي مقاومت در آلمان بود. وي به طور مفصل در مورد فعاليت دو روزة حميد خرسند در مركز شوراي ملي مقاومت در كلن به ساوالات پاسخ داد. وي گفت : نه من و نه مساولين ديگر شورا به حميد خرسند تا پيش از دستگيرش به عنوان جاسوس مشكوك نبوديم. بعد از دستگيري متهم تحقيقات خود را در اين رابطه شروع كرديم. كميسيون ضد تروريسم شوراي ملي مقاومت اطلاعات حاصل كرده است كه ناصري و اكبري از وزارت اطلاعات مساول اين پرونده شده و به خانة خانواده متهم در ايران رفته و به خواهر او گفته‌اند كه نامه‌يي به سفارت آلمان در تهران بنويسد، پاسخ اين نامه به خانواده نرسيده بلكه در اختيار اكبري ميباشد. شاهد پس از تشريح ساختار واواك گفت كه بعد از دادگاه ميكونوس تماس با مزدوران رژيم در كشورهاي تركيه و مالزي انجام مي‌گيرد.

هنگامي كه نوبت سوال به متهم رسيد، پس از چند سوال گفت شاهد از تماشاچيان شنيده است كه ديروز در دادگاه معلوم شد كه من به تركيه و مالزي سفر كرده ام به اين جهت شاهد از تركيه و مالزي به عنوان محل تماس جاسوس‌ها و ماموران رژيم صحبت مي‌كند. ديروز به قصد در اينجا محتويات پاسپورت من خوانده شد. 

شاهد پس اداي سوگند مذهبي جايگاه شهود را ترك كرد.

جلسة نهم 28 دسامبر 1999

شاهدان جلسة نهم و دهم دادگاه از جمله بايد در مورد ادعاي خرسند كه سيد ساختة دادستان است و چنين شخصي در واقعيت وجود ندارد شهادت مي‌دادند. 

پس از رسمي شدن دادرسي دكتر ادوارد فرماندر، 62 ساله، مدير سازمان حفاظت از قانون اساسي LfV (سازمان اطلاعات داخلي ايالت برلن) به جايگاه شهود آمد. وي اظهار داشت در جريان تحقيق در مورد ديگري ما تلفن مرادي (امير) معاون كنسولگري ايران در برلن را تحت نظر گرفتيم و متوجه شديم كه او با حميد خرسند تماس دارد. چون خرسند را از طرفداران رژيم ايران مي‌شناختيم رابطه‌اش با كنسولگري عجيب نبود و موضوع را پي گيري نكرديم. در سال 1996حميد خرسند از پليس آلمان اجازة تظاهراتي بنام پناهندگان ايراني در هامبورگ گرفت. اين كار او موضوع را براي ما جدي كرد و از سال 1997 تمامي تماس‌هاي تلفني او را تحت نظر قرار داديم. تمامي گفتگوهاي تلفني او ضبط شد و بعد از دسته بندي و ارزيابي آن‌ها آنچه كه مهم بود پروتكل شدند. نوار تمامي اين گفتگوها موجود مي‌باشد. 

طبق مشاهدات ما خرسند كسي را به خانه اش نمي‌برد و هميشه نكات امنيتي را رعايت مي‌كرد. پس از خروج مرادي از آلمان، خرسند با سيد كه در مسايل امنيتي ايران فعال است تماس داشت. اين تماس‌ها بيشتر از طريق يك تلفن سيار (كه به دوست دخترش كريستينه اشتله تعلق داشت) وتلفن همگاني بود. خرسند در اين تماس‌ها اطلاعات مختلف از جمله راجع به سفر به فرانسه، سفر به ايتاليا، شماره پلاك اتوبوس‌ در اين سفر و... و همچنين سفر به آمريكا كه صورت نگرفت به سيد مي‌داد. دارابي با او يك رابطة قديمي داشت و علاوه برآن اشتفان گروگر نيز با او دوست بود و در يك تلفن سلام دارابي را به او رساند.

براي ما كاملا واضح بود كه بعد از دادگاه ميكونوس رژيم ايران نوع تماس‌هاي اطلاعاتيش راتغيير داده و با جاسوس‌هايش تلفني و مستقيما از ايران تماس مي‌گيرد. خرسند هم از طريق تلفن سيار از ايران دستور مي‌گرفت. ايران همواره توجه اصليش به اپوزيسيون است. ما از تجربه ميكونوس مي‌دانيم كه ايران از دست زدن به وحشتناك‌ترين كارها هم روگردان نيست.

شاهد بدون اداي سوگند دادگاه را ترك كرد.

دادستان در اعتراض به خرسند كه به موضوع رابطه‌اش با سيد نپرداخت گفت اگر متهم متن بازپرسي را تاييد نكند من تقاضا خواهم كرد بازپرس به عنوان شاهد دعوت شود. وكيل مدافع خرسند اظهار كرد ما فردا نظرخود را در مورد بازپرسي خواهيم گفت.

سپس هانس يواخيم تايس، 50 ساله، يكي از مديران سازمان حفاظت از قانون اساسي آلمانBfV (سازمان اطلاعات داخلي آلمان) به جايگاه شـهود آمد. وي كه از مقامات سـازمان اطلاعات داخلي در سـطح كشوري بود

امكان داشت كه موضوع را از زاويه گسترده‌تري مطرح نمايد. 

وي در پاسخ به سوالات گفت: بنا بر اطلاعات ما رابطة نزديكي بين خرسند و مرادي كه اسم واقعيش حسن شاه رستمي است بر قرار بود، مثلا او در تاريخ 26/1/1996مرادي را سوار اتومبيل خود كرد، آن‌ها به نقاط مختلف شهر برلن رفتند و پس از حدود دو ساعت از يكديگر جدا شدند.

مرادي عضو واواك، در سال 1993 به عنوان معاون كنسول ايران در برلن به آلمان آمد. در 19 آپريل 1997 در جريان دادگاه ميكونوس به دليل فعاليت‌هاي اطلاعاتي-امنيتي‌اش براي رژيم ايران و به عنوان يكي از كارمندان كنسولگري ايران در برلن ميبايستي آلمان را همراه با سه ديپلمات ديگر سفارت و كنسولگري‌هاي ايران در بن، فرانكفورت و برلن ترك مي‌كرد. وي قبل از اين تاريخ آلمان را ترك كرده بود.

بعد از دادرسي ميكونوس شيوه تماس سازمان امنيت ايران با جاسوسانش تغيير كرد. به دنبال اخراج چهار افسر اطلاعاتي نام برده، جانشيني برايشان فرستاده نشده است. واواك كار را ديگر  به آن صورت پيش نمي‌برد؛ تماس‌ها تلفني و از مركز برقرار مي‌شود. در صورت لزوم در تهران و يا در كشورسوم مثل تركيه يا كشورهاي جنوب شرقي آسيا با مامورين تماس گرفته مي‌شود. اكنون نيز مانند سابق موضوع اصلي فعاليت جاسوسي ايران نيروهاي اپوزيسيون در تبعيد است. رژيم ايران بعد از انقلاب نه تنها سعي در كنترل افراد اپوزيسيون داشته، بلكه هدفش تضعيف، به قتل رساندن و نابودي آن‌ها است. اين كه ايران از سال 96 تا به حال دست به هيچ تروري در كشورهاي غربي نزده يك تاكتيك است و هيچ ربطي به ماهيت رژيم ايران ندارد. ماموران واواك از همه امكانات براي تماس استفاده مي‌كنند، از تلفن ثابت خانگي تا تلفن سيار و تلفن همگاني. واواك به جاسوسانش پول مي‌دهد، بخشي براي خودشان و بخشي ديگر براي هزينه‌هاي سفر، تلفن و غيره. شيوه پرداخت پول متفاوت است. اگر جاسوسي به ايران يا كشور ديگري برود مي‌تواند آن جا پولش را دريافت كند وگرنه به حساب بانكيش و يا به حساب بانكي شخص سوم واريز مي‌شود. سيد زماني در غرب اقامت داشته و فعاليت‌هاي اطلاعاتيش را به تهران منتقل كرده است.

شاهد به تقاضاي خرسند با اداي سوگند جايگاه شهود را ترك كرد. 

جلسه دهم 29 دسامبر 1999

 در ابتدا رييس دادگاه چند پروتكل‌ شنود تلفن خرسند را خواند. 

پس از آن اقاي هنينگ هارتيگ، 27 ساله كميسر جنايي پليس هانوفر به جايگاه شهود آمد. شاهد در مورد بازپرسي در روزهاي 14/7/99 و 15/7/99 حميد خرسند كه در آن حضور داشت شهادت داد. در جريان اين شهادت رييس دادگاه و ديگران به طور مكرر قسمت‌‌هاي مختلفي از اين بازپرسي را خواندند.

شاهد گفت خرسند در بازپرسي اظهار داشت: خانواده‌ام در ايران تحت فشار رژيم‌اند و من مي‌بايستي در رابطه با خواهرم عاطقه اطلاعاتي راجع به سازمان مجاهدين به آن‌ها بدهم. من سيد را نمي‌شناسم و هيچگاه از او و يا توسط او پولي دريافت نكرده‌ام. در جريان بازپرسي خرسند صحبت از دو آدم مختلف به اسم سيد كرد. سيد اول تاجر، دوست و آشناي خانوادگي بود كه در سال 95-96 مبلغ 9000 مارك ارث پدرش را به حساب دوست خرسند واريز كرد و سيد دوم (حاجي) مساول سازمان مجاهدين در آلمان بود كه خرسند اطلاعات مختلف را به او مي‌داد. علاوه بر مبلغ ذكر شده 3520 مارك نيز به او دستي پرداخت شده است.

خرسند گفت كه او هيچ وقت نمي‌توانست با سيد تماس بگيرد و سيد از طريق تلفن سيار دوستم كريستينه اشتله با من تماس مي‌گرفت. بر اساس شنود تلفني 14/3/99 خرسند شماره تلفن سيد را داشت. خرسند اين حرف خود را پس نگرفت. خرسند گفت سيد (حاجي) مساول آلمان است و من او را نديده‌ام و هيچ تصوري هم از محل زندگي او ندارم. خرسند در مراحل بعدي اظهار داشت كه همه چيز طور ديگري است و اين اتهامات درست نيست و نمي‌خواهد چيزي بگويد كه سازمان مجاهدين را به خطر بياندازد. 

دادستان از شاهد پرسيد آيا شما مكالمه‌يي را به خاطر داريد كه در آن سيد به خرسند در مورد تفاوت زماني بين اينجا و آنجا چيزي بگويد. شاهد جواب داد اين درست است، ساعت آنجا 5 است و اينجا پيش ما 7:30 . يعني تفاوت زمان دو ساعت و نيم است. 

شاهد بدون ادي سوگند مرخص شد.

سپس اشتفان فورر متخصص صدا شناس، 36 ساله كارمند پليس جنايي آلمان BKA به جايگاه شهود آمد. وي توضيحات مفصلي در مورد مسايل تكنيكي شناخت و مقايسة نوسانات، آهنگين بودن و لهجه تلفظ افراد داد و گفت كه ما پنج شنود تلفني به زبان فارسي مربوط به فاصله زماني 30/6/98 تا 11/7/99 را با يكديگر مقايسه كرديم. ما صداي شخص مورد نظر را از اين مكالمه‌ها جدا و فقط به ارزيابي آن‌ها پرداختيم و به اين نتيجه رسيديم كه طرف صحبتِ حميد خرسند در همه اين شنودها به احتمال قريب به يقين يك نفر است.

سپس صداي ضبط شده سيد پخش شد. شاهد بدون اداي سوگند مرخص گرديد. 

خرسند و وكيل مدافعش امروز هم موضعي راجع به متن بازپرسي نگرفتند. 

جلسه يازدهم 4 ژانويه 2000

در ابتدا اشتفان كروگر به جايگاه شهود خوانده شد. وي براي بار دوم به دادگاه مي‌آمد. چندين مكالمه تلفني او از جمله در تاريخ 4/11/97 در پروتكل پليس ثبت گرديده بود. در اين روز به حميد خرسند تلفن كرده و پيغام گذاشته بود "پلنگ"، كاظم د. كه با او در يك طبقه زندان موابيت است به او سلام مي‌رساند. در همان روز در تماس تلفني ديگري با حميد خرسند مجددا سلام "پلنگ" را به او مي‌رساند. خرسند حرف او را قطع مي كند و مي‌گويد او را ملاقات خواهد كرد. شاهد به سوالات متعدد و مكرر هيات قضات در باره سابقه آشنايي با دارابي، صحبت كردن با وي، دليل سلام رساندن "پلنگ" به خرسند و ... فقط پاسخ داد به خاطر نمي‌آورم، نمي‌دانم، برايم آشنا نيست و يا من معتاد بودم و چيزي به خاطر ندارم. با وجود تذكر جدي رييس دادگاه كه حرف‌هاي وي غير قابل قبول است و او به دليل شهادت دروغ مي تواند مورد تعقيب دادستاني قرار گيرد، باز همان جواب‌ها را تكرار كرد. دادستان به شاهد ياد آور شد كه در جلسه بازجويي وي به يك باره هنگام ديدن عكس دارابي خود اشاره كرده بود كه دارابي را مي‌شناسد و در باره محاكمه‌اش با او صحبت كرده و دفاعياتش را خوانده است. كروگر گفت اين حرف‌ها دروغ است و چنين چيزي نگفته است.

در هنگام شهادت كروگر چند بار خرسند اشاره كرد كه مي‌خواهد با دادستاني يا رييس دادگاه خصوصي صحبت كند. دادستان رد كرد . رييس دادگاه گفت بايد در جلسه علني صحبت شود. خرسند صرف نظر كرد.

سپس شاهد بعدي احمد اردستاني به جايگاه شهود آمد. وي گفت از هواداران سابق سازمان مجاهدين بوده و در باره آشنايي مختصر خود با متهم شهادت داد. وي با خرسند در سازماندهي چند حركت اعتراضي سازمان عليه رژيم ايران شركت داشت.

نوبت شهادت خانم كريستينه اشتِله كه رسيد معلوم شد وي دعوت نامه را دريافت نكرده و به دادگاه نيآمده است.

تا آمدن شاهد بعدي به تقاضاي دادستان ، ترجمه بخش‌هايي از دو خبر كيهان چاپ لندن به تاريخ 5/8/99 و 4/11/99 قراات شد.

گزارش اول در باره ملاقات ماموران واواك با جاسوسان در مسكو و كوالالاپور بود و دومي در مورد ملاقات ماموران امنيتي ايران و فرانسه پيش از سفر خاتمي به پاريس بود. در اين ملاقات ماموران ايران آدرس و شماره ماشين‌هاي برخي از افراد سازمان مجاهدين را به طرف فرانسوي خود دادند و پليس فرانسه به خانه‌هاي مجاهدين حمله كرده و تعدادي از آنها را بازداشت كرده بود.

آخرين شاهد اين روز محمد حسين شير سليمان معروف به حاجي بود. وي گفت به تقاضاي همسايه‌ام، آقاي سلكي حدود 7000 مارك به دو حساب در برلن و امريكا از پولي كه شوهر خواهرم نزد من داشت واريز كردم. چون آقاي سلكي بايد فورا به ايران سفر مي‌كرد از من خواهش كرد زحمت حواله كردن پول را به عهده بگيرم. بنا به اعتمادي كه به او داشتم اين كار را انجام دادم. 3520 مارك به حساب خانمي به نام كريستينه اشتِله در برلن و 3500 مارك به حسابي در امريكا واريز كردم. آقاي سلكي معادل اين مبلغ را در ايران به شوهر خواهرم تحويل داد. پول واريز شده به حساب برلن پس از مدتي به خاطر شماره حساب اشتباه برگشت. در تماس با امير سلكي، وي شماره حساب درست را به من داد ولي من صبر كردم تا او از ايران باز گردد و باهم دو باره پول واريز كنيم. من دارندگان اين دو شماره حساب را نمي‌شناسم.

جلسه دوازدهم 5 ژانويه 2000
اولين شاهد علي صانعي از فعالين و مساولين سابق سازمان مجاهدين خلق بود. شاهد از جمله مدت‌ها مساول يك برنامه تلويزيوني بود. وي در باره فعاليت‌هاي حميد خرسند شاهدت داد. او گفت هنگامي كه محسن رضايي دبير شوراي ملي مقاومت در برلن بود بنا به تقاضاي مرضيه، مساول شمال آلمان مجاهدين، حميد خرسند وي را به خانه من آورد. رضايي در خانة من با چندين فعال مجاهد از جمله خرسند ملاقات داشت البته بدون حضور من. خرسند همچنين در برلن رضايي را با ماشين خود همراهي مي‌كرد و او را هنگام ترك برلن به فرودگاه برد. علاوه بر اين شاهد به اين علت به دادگاه فرا خوانده شده بود كه تاييد شود وي همان فردي است كه در يك مكالمه تلفني حميد خرسند او را علي ص. ناميده و مي‌گويد در تلويزيون كار مي‌كند. خرسند به سيد توصيه كرده بود چون نام برده از سازمان جدا و منزوي شده آمادگي لازم را دارد و بهتر است دنبال او بروند.

سپس امير سلكي از كلن به جايگاه شهود آمد. وي گفت در پي درخواست پسر خاله‌ام، مرتضي خداوردي در ايران، باهم كار خريد و فروش ارز مي‌كرديم. در اوت 1998 از من خواست حدود 7000 مارك به دو حساب در برلن و امريكا واريز كنم. در ايران مادرم به من گوشزد كرد با پسر خاله‌ام معامله نكنم چون معلوم نيست سرش به كجا بند است. در سال 1999 پس از بازجويي شدن توسط پليس در باره واريز كردن 3520 مارك تصميم گرفتم با مرتضي خداوردي در اين باره صحبت كنم. در مسافرت به ايران در سپتامبر 1999 با وي مفصل صحبت كردم. او گفت در دفتر تحقيقات و اطلاعات رييس جمهور كار مي‌كند. بدون نام بردن از خرسند سوال كردم آيا صاحب حساب بانكي را مي‌شناسد. او پاسخ داد به درخواست يك دوست اين پول را بايد براي دوست پسر صاحب حساب مي‌فرستاد و از گزارش روزنامه‌هاي ايران برداشت مي‌كند كه دست واواك در كار است. من با كنايه به او فهماندم كه خود او براي واواك كار مي‌كند. پس از آن رابطه خود را با او قطع كرده و ممنوع كردم ديگر به من تلفن بزند.

در پايان براي مطابقت ترجمه مكالمات تلفني خرسند و سيد از فارسي به آلماني چند نوار انتخابي در دادگاه پخش شد. در اين مكالمات از جمله مساله واريز كردن پول و دليل نرسيدن آن، موضوع گفتگو خرسند و سيد بود. ترجمه نوارهاي پخش شده صحت پروتكل‌هاي مربوطه را تاييد كرد.

جلسة سيزدهم 11 ژانوية 2000

دادگاه در ساعت 9 رسميت يافت. رييس دادگاه پاسخ وزارت امور خارجة آلمان در جواب نامة دادگاه به سفارت آلمان در ايران به تاريخ 28/12/99 را خواند: نامة خواهر متهم براي اين سفارتخانه ناشناس است، شايد به نام ديگري نامه نوشته شده است. از اكبري و ناصري نامي، اطلاعي در دست نيست.

سپس خانم كريستينه اشتله، 34 ساله، بدون شغل به جايگاه شهود آمد. وي در پاسخ سوال‌ها گفت من حدود هفت سال است كه خرسند را مي‌شناسم. ... يك بار به خواست خرسند يك تلفن سيار خريدم و در اختيار او گذاشتم؛ اين تلفن به نام من است ولي هزينة آن را او مي‌پرداخت. يك بار حميد خرسند از من پرسيد مقداري پول مي‌تواند به حساب من واريز شود. بعدا چند بار از من در مورد رسيدن پول سوال كرد. بالاخره حدود 3500 مارك به حساب من واريز شد كه من در دو قسط به او پرداختم. ... بله درست است من در بازجويي گفتم كه دارابي دوست خرسند است. بعد از واقعة ميكونوس و انتشار اسم و عكس دارابي در روزنامه‌ها خرسند به من گفت او را مي‌شناسد.

شاهد بدون اداي سوگند مرخص شد.

آنگاه براي بررسي صحت متن ترجمة شنودهاي تلفني خرسند و سيد نوار 6 شنود تلفني پخش و ترجمه شد. خرسند نيز تقاضا نمود نوار مكالمة او و خواهرش به تاريخ 14 نوامبر 1997 پخش شود. يك قسمت از نوار كه حاوي اين گفتگو بود پخش و ترجمه شد.

جلسة چهاردهم 12 ژانوية 2000 

به خواست دادستان چند مدرك خوانده شد:

- متن بخشي از حكم دادگاه ميكونوس در مورد سيستم برنامه ريزي ترورهاي خارج از كشور در ايران، نقش ماموران اطلاعات رژيم در جمع آوري اطلاعات در مورد قربانيان و چگونگي اجراي ترور.

- قبض رسيد بانك به مبلغ 000،9 مارك به تاريخ 30 ژانوية 1997 از طرف شركتExzress Früchte GmbH به حساب خرسند.

- يك بخش از مقالة مجلة اشپيگل به تاريخ 11 نوامبر 1999 در مورد مسايل جاري ايران.

سپس رييس دادگاه از حاضرين پرسيد آيا مي‌خواهند گواهان (شاهد و مدرك) ديگري در دادگاه مطرح شوند. دادستان پاسخ منفي داد و وكيل خرسند گفت: "متهم در صحبت با من نخواست گواهي مطرح شود، در دادگاه نيز تا كنون حرفي نزده است. من حدس مي‌زنم تقاضاي ديروز او براي گذاشتن نوار مكالمة او با خواهرش به اين معني است كه موكل من خود را زير فشار حس مي‌كند. اين استنباط من است."

هفتة آينده روز چهارشنبه 19 ژانويه دادستان كيفرخواست را خواهد خواند و سپس آقاي هرمن وكيل حميد خرسند به آخرين دفاع خواهد پرداخت.

جلسة پانزدهم 19 ژانويه 2000 (كيفرخواست و حكم)

پس از رسميت يافتن دادگاه، دادستان به خواندن كيفرخواست پرداخت. وي گفت انقلاب ايران در سال 1979 اتفاق افتاد و از آن زمان تمامي اقليت‌هاي ملي مثل كردها، اقليت‌هاي مذهبي مثل بهايي‌ها و ... تحت تعقيب بوده و به قتل مي‌رسند. قتل ميكونوس تنها يك نمونه‌ از اين قتل‌ها است. بر اساس حكم دادگاه ميكونوس و تحقيقات در مورد فلاحيان، از بين بردن مخالفان از وظايف واواك است. بنا به شهادت تايس Theis [يكي از مديران BfV] اهداف واواك تغيير نكرده، بلكه واواك تنها روش‌هاي ارتباطي خود را عوض كرده است. دو قسمت از مقاله‌هاي خوانده‌شده در دادگاه در مورد سعيد امامي نيز تاييد مي‌كنند كه علاوه بر ارتباط‌‌هاي تلفني، جاسوس‌هاي ايران با افسران رابطشان در تركيه و يا مالزي نيز ملاقات‌ مي‌كنند.

سازمان مجاهدين يكي از مهم‌ترين هدف‌هاي ترور و جاسوسي رژيم ايران مي‌باشد. متهم نيز براي فعاليت در اين سازمان مورد استفاده واواك قرار گرفت. او در حمله به خوابگاه دانشجويان در ماينس در سال 1982 شركت داشت. اما از رابطة او با مقامات ايراني از سال 1987 تا سال 1995 هيچ اطلاعي در دست نيست. مي‌توان گفت در اين دوران اصلا فعاليت اطلاعاتي نداشته است. 

اواخر سال 1995 به دنبال كنترل يك مامور ايران كه منجر به كنترل حسن مرادي كنسول‌يار جمهوري اسلامي در برلن شد رابطة مجدد متهم با واواك آشكار شد.

حسن مرادي با اسم مستعار امير، افسر اطلاعاتي واواك بود كه در دوران دادرسي ميكونوس فعاليت اطلاعاتي داشت. اين فعاليت‌ها منجر به اخراج او از آلمان بعد از اعلام حكم ميكونوس گرديد.

متهم در اواخر سال 1995 ماموريت يافت كه در مورد سازمان مجاهدين اطلاعات كسب كند و به ماموران اطلاعاتي ايران بدهد. بعد از خروج مرادي از آلمان سيد افسر رابط او شد.

دادستان سپس به ارزيابي مفصل فعاليت‌هاي متهم پرداخت و از جمله گفت : "افراد سازمان مجاهدين خلق با آن كه گنده‌گويي مي‌كنند، نتوانستند بفهمند كه يك مامور ايران در درون خود دارند ولي ادعا كردند كه او را از همه چيز دور نگاه داشته‌اند. هم ليلا و هم حميد معاصر رابطه‌هاي متعددي با متهم داشتند، ولي هر دو سعي كردند اين رابطه‌ها را انكار كنند و يا كمرنگ نشان دهند. خانم بلورچي سعي كرد فعاليت متهم در مركز مجاهدين در كلن را جزيي جلوه دهد و بگويد ما او را از كلن اخراج كرديم. اما اسناد نشان مي‌دهند كه او به ميل خود به كلن نرفت... مجموعة مدارك مطرح شده در دادگاه نشان دادند كه متهم تنها منبع واواك در مجاهدين نيست."

به نظر من متهم بنا بر ماده 99 قانون كيفري مجرم است. بعد از واقعة ميكونوس در 17 سپتامبر 1992 در برلن براي متهم معلوم بود كه ايران چگونه با مخالفينش رفتار مي‌كند. او بايد حد اقل اين احتمال را در نظر مي‌گرفت كه اطلاعاتش مي‌تواند زمينة اجراي چنين عملياتي توسط واواك شود. اين محاكمه بايد يك اعلام خطر به همه كساني باشد كه براي واواك كار مي‌كنند. متهم فناتيكي نبود كه هرچه را به او بگويند اجرا كند. دستورها را نيم‌بند و بر خلاف ميل قلبيش انجام مي‌داد. او براي اين كار انگيزه نداشت و بايد سيد مداوما به او انگيزه مي‌داد. متهم در هيچ برنامه ريزي مشخص ترور شركت نداشته است و به احتمال زياد خود و خانواده‌اش در ايران تحت فشار بوده‌اند. به اين دليل من تقاضاي يك سال و شش ماه حبس تعليقي به مدت چهار سال و پرداخت 000 ،10 مارك جريمه نقدي مي‌كنم.

سپس هرمن Hermann وكيل متهم به طور مختصر به آخرين دفاع پرداخت. او گفته‌هاي داستان را پر از تناقض خواند و گفت معلوم نيست سيد كيست و معلوم نيست امير چه كسي مي‌باشد. ثابت نشده است كه 000 ،9 مارك پرداخت شده به متهم ارث پدرش نبوده است. اين كه سيد آلماني هم مي‌دانست و يا متهم اصطلاح پاك را براي خانة خود بكار برد نشان چيزي نيست. اين كه او در زمان انتخاب رييس جمهور به كنسولگري رفته و راي داده نشان مي‌دهد كه جاسوس نبوده است. او تقاضا كرد متهم تبراه شود. 

آنگاه حميد خرسند به آخرين دفاع پرداخت. وي پس از توضيح در مورد رابطه دستگيري او با دستگيري هوفر در ايران گفت حكم جاسوسي بنابر قانون بر سه محور استوار است: جمع‌آوري اطلاعات، انتقال اطلاعات و زيان به منافع آلمان. در مورد زيان به منافع آلمان من حرفي نمي‌زنم. [در مورد] جمع‌آوري اطلاعات يكي موضوع حمله به ماينس است و ديگري اظهارات هانس يواخيم تايس رييس سازمان امنيت آلمان در باره تماس تلفني مرادي از مغازه يك شخص مشكوك و خبر گذاشتن روي پيام گير تلفني من و تعقيب من و سومين مورد تماس تلفني با فردي به نام سيد است.

او سپس به طور مفصل به يك يك موارد پرداخت و گفت موضوع ماينس مشمول مرور زمان شده و ربطي به اين دادگاه ندارد. تماس تلفني كه تايس ادعا كرد، ضبط نشده است و از تعقيب من هم پروتكلي وجود ندارد. اما رابطه با سيد مبتني بر دو محور است. محور اول ترجمه پروتكل‌ها مي‌باشد كه نادرست است و محور دوم اظهارات شهود. وي در مورد شهود گفت: "شهود اكثرا از طرف مجاهدين بودند. ايشان [با اشاره به دادستان] گفت آنها حقيقت را نگفتند به خصوص صحبت‌هاي ليلا و حميد معاصر را به باد استهزا مي‌گيرد و به خصوص شهادت فرشته بلورچي را مطرح مي‌كند كه براي پنهان كردن اشتباهات سازمان است. اين‌ها واقعيت ندارد. اين آدم‌ها در مورد آنچه در مورد نقش من در سازمان گفتند -صرفنظر از مسايل ديگر- حقيقت را گفتند. طبق اظهارات تمامي اين‌ها بنده هيچ رتبه و مقامي در سازمان نداشتم، سفر به فرانسه براي فوتبال را من ارگانيزه نكردم، فقط به آنجا سفر كردم. در ارگانيزه كردن سفر به ايتاليا به هيچ وجه شركت نداشتم... سپس من را به عنوان دروغگو مطرح مي‌كنيد." من امكان انتخاب وكيل مدافع نداشتم.

بعد از اتمام آخرين دفاع متهم، رييس دادگاه از او سوال كرد آيا از تقاضاي وكيلش براي آزادي خود پشتيباني مي‌كند، خرسند پاسخ داد بله، اما بهتر است موضوع روشن شود.

آنگاه هيات قضات وارد شور سه ساعته شد، سپس رييس متن حكم را خواند.

حكم:

متهم به علت جاسوسي به يك سال و شش ماه حبس تعليقي به مدت سه سال و پرداخت 12520 مارك دستمزد جاسويش محكوم مي‌شود. متهم بايد هزينة دادگاه را بپردازد. قرار بازداشت قبلي لغو مي‌شود و متهم بايد تا سه ماه ديگر مبلغ 000،5 مارك به سازمان عفو بين الملل بپردازد و رسيد آن را به دادگاه ارااه كند.

دلايل: دادگاه ميكونوس در 10 آوريل 1997 حكم خود را صادر كرد. همان طور كه همه مي‌دانند موضوع دادرسي، قتل رهبر حزب دمكرات در سپتامبر 1992 بود. به دليل نقش رهبران دولت ايران و واواك، سفيران ايران در كشورهاي بازار مشترك به ايران بازپس فرستاده شدند. علي‌رغم اين موضوع كه به زيان دولت ايران نيز تمام شد، ايران به فعاليت‌هاي جاسوسي خود در اپوزيسيون ادامه مي‌دهد.

هدف جاسوسي واواك بيشتر سازمان مجاهدين خلق و شوراي ملي مقاومت است. چون اين سازمان منسجم‌ترين سازمان‌ در ميان اپوزيسيون مي‌باشد... به اين دليل واواك براي نفوذ در مجاهدين خلق متهم را پيدا كرد. او براي اين كار مناسب بود. واواك موفق به عضوگيري او شد. اما انگيزه وي براي اين كار روشن نشده است. مشخص است كه متهم فعاليت‌ خود را آزادانه انجام مي‌داده است.

سپس به طور مفصل همة اسناد، مدارك و شواهدي كه در دادگاه مطرح شده بود ارزيابي گرديد.

در ارزيابي مدارك گفته شد، بر خلاف نظر متهم كه يك عمل، تنها هنگامي مي‌تواند اثبات شود كه يك شاهد عيني حضور داشته باشد، ما لازم نداريم در مورد هر واقعة جزيي يك شاهد مستقيم داشته باشيم تا تمامي واقعه را بدانيم. در هر واقعة جزيي مي‌توان مدرك مربوطه را به تنهايي رد كرد، اما هدف از ارزيابي مدارك اين است كه شرايط مجزا از هم مقايسه شود و اگر ممكن باشد ارتباط آن‌ها با يكديگر معلوم گردد. هيات قضات نيز همين كار را كرد.

به اين طريق متهم تمامي مشخصات (صوري و واقعي) ماده 99 بند يك شماره يك قانون دادرسي كيفري را دارد.

سازمان‌هاي اپوزيسيون خارجي در آلمان بايد تحت مراقبت قرار داشته باشند تا از نفوذ نيروهاي خارجي در آن‌ها جلوگيري شود، ديوان عالي كشور نيز اين حكم را داده است.

كوشش براي عضو گيري افراد مختلف و اين كه ساكنان آلمان فدرال در خدمت سازمان‌هاي اطلاعاتي كشورهاي خارجي قرار بگيرند بر خلاف منافع آلمان مي‌باشد.

پس از اعلام حكم رييس دادگاه طبق قانون به متهم اطلاع داد كه مي‌تواند در عرض يك هفته تقاضاي تجديد نظر در حكم نمايد.

24 نوامبر 1999 - 20 ژانويه 2000

ناظر 
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